
آقا كوچول به بيابان رفت. توى بيابان نهَ خانه بود، نهَ خيابان،  و نهَ مَردم.
آقا كوچول جلو رفت. بوته هاى خار ديد. مارمولك ديد. خرچنگ ديد. مار و مورچه ديد. 

تشنه بود. از قُمقُمه اش آب خورد.
 آقا كوچول توى بيابان،  چادُر زد. زير سايه ى چادُر نشست. كمى بعد،  سايه اى روى چادُرش 

افتاد. يك شتر آمده بود. داشت بوته ى خار مى خورد.
آقا كوچول از شتر پرسيد: «مرا تا آن طرف بيابان مى برَى؟»

شتر نگفت نهَ. آقا كوچول خوش حال شد. چادر را جمع كرد. سوار شتر 
شد و راه افتاد. شتر خيلى راه رفت. يك مرتبه طوفان شد. شتر روى زمين 
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نشست. آقا كوچول هم روى سَرش يك پارچه انداخت تا 
گَرد و خاك به چشمش نرود.

وقتى طوفان رفت. آقا كوچول نگاه كرد. يك تپّه آن جا 
ديد. تعجّب كرد. طوفان با شن هاى بيابان، تپّه دُرُست 

كرده بود!
آقا كوچول، بالاى تپّه رفت. نگاه كرد. آن دورها يك 
امّا آب  با شتر به طرف آب رفت.  درياچه آب ديد. 
نبود. سَراب بود! آقا كوچول مي دانست كه وقتى آفتاب 
به زمين مى تابد، از دور به نظر آب مى آيد! آدم ها به 

آن سَراب مى گويند. 
آقا كوچول توى دفتر خاطراتش نوشت: 

 

 
 

 
 
 
 

بيابان خار داشت. مارمولك 
داشت. خرچنگ داشت. مار 
و مورچه داشت. شتر داشت. 
ــراب  سَ ــت.  نداش آب  ــا  امّ

داشت. 
ــنى  ــه ى ش ــد. تپّ ــان آم طوف
ــت. من  ــرد و رف ــت ك دُرُس
ــتر  ــدم. با ش ــتر ش ــوار ش س

دوست شدم!
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